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مغز اجتماعى -115

هرچــه بیشــتر از بحــران جهانی همه گیــری کرونا 
می گــذرد، چهره زشــت بی عدالتی اجتماعــی نمایان تر 
می شــود. ابتدا این طور تبلیغ می شــد که ویروس کرونا، 
ثروتمند و فقیــر، دارا و ندار، صاحب منصب و بی منصب 
نمی شناسد و همه آحاد جامعه را بدون تبعیض و افتراق، 
گرفتار می کند. ظواهر امر نیز با دمیده شدن در بوق و کرنای 
ابتلای چند نفر از زعمای قوم در مناطق تازه آلوده، به این 
افســانه دامن زد که ویروس مرز طبقاتی بین فرودســتان 
و فرادســتان را خواهد شکســت و همه را به یک اندازه 
تهدید خواهد کرد. ولی در واقع چنین نشد و از پیش هم 
معلوم بود که چنین نخواهد شد. ساختار نظام بهداشتی- 
درمانی در تمامی دنیا، منطبق با نظام سرمایه داری بوده 
و بر اســاس نابرابری دسترســی به امکانات بهداشتی و 
درمانی بنا گذاشته شــده است. اگر ویروس کرونا در ابتدا 
چند صاحب منصب فرادســت را مبتلا کرد و با تبلیغات 
فراوان درشــت نمایی شــد، به علت بی احتیاطی ابتدایی 
ناشــی از ناباوری به درجه ســرایت و خطر ابتلای به این 
ویروس بود. کما اینکه پس از مدتی معلوم شــد ویروس 
بیشــترین کشــتار را در میان افراد فرودســت در مناطق 
پرجمعیت فقیــر از نظر مالی و فرهنگــی می گیرد. یک 
نمونه پژوهش در این مورد که آثار این بی عدالتی را نشان 
می دهد، مرگ ومیر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در محلات 
فقیرنشــین و پرجمعیت سیاه نشــین در نیویورک بود که 
امکانات بهداشــتی حداقلی داشتند. قربانیان بسیار دیگر 
این همه گیــری را در میان کارکنان و خدمات رســان های 
کم مواجبی در بخش بهداشت و خدمات اساسی شهری 
می تــوان دید که امکانــات حفاظتی و بهداشــتی کافی 
نداشتند یا در خانه سالمندان پر جمعیتی زندگی می کردند 
که از امکانات اولیه رعایت اصول بهداشتی محروم بودند. 
از قرن هــا پیش، جوامعِ بر بنیــاد نابرابری اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی، تــلاش کردند صاحبــان ثروت و 
مکنــت را وادارند تا به خاطر عشــق به بشــریت، اخلاق 
انسان دوســتانه و نیکوکارانــه (فیلانتروپی)، بخشــی از 
دارایی های هنگفت خود را در راه منافع جمع به خدمات 
اجتماعی اختصاص دهند؛ ولی همیشه این سؤال مطرح 
بوده که آیا این نوع اختصاص سرمایه و پول برای اهداف 
خیرخواهانه عمومی و به اصطلاح بشردوستانه از طرف 
سرمایه داران بزرگ، راهی برای فریب دادن افکار عمومی 
و در واقــع برای تثبیت نظام غیر عادلانه و نابرابر ظالمانه 
ســرمایه داری نبوده اســت؟ ســوزان روزنتــال در مقاله 
ســال ۲۰۱۵ خود در مجله سوسیالیســت ریویو، کوشش 
نیکوکارانــه (فیلانتروپــی) را هنــر فریب ســرمایه داری 
می داند. بــرای مثال، کمپانی مایکروســافت بیل گیتس، 
ثروتمندتریــن مــرد دنیا بــا ۵۵ میلیــارد دلار دارایی در 
ســال ۱۹۹۸، به علت اعمــال غیرقانونی و انحصارگرایی 
بی رحمانه، مورد نکوهش قرار گرفت؛ اما چهار سال بعد، 
وقتی او بنیــاد نیکوکارانه  ای را راه انــدازی کرد، به عنوان 
خیرخواهی نیکوکار (فیلانتروپیســت) ســتایش شــد. او 
هم اکنون نیــز به عنوان چهره قهرمان مبــارزه با ویروس 
کرونا، در جایگاه میهمان برجسته دستگاه های تبلیغاتی 
تلویزیونی ای مانند ســی ان ان، خودنمایی می کند. بدیهی 
اســت که در این شــرایط خطیر، افکار عمومی در مقابل 
نقش این افراد در جامعه گیج تر شــود؛ آیا این ثروتمندان 
افــرادی حریــص و گرگ صفت هســتند یا فرشــتگانی 
کمک رســان و خیرخواه بشــریت؟ عــده  ای از متفکران 
چپ بر این باور هســتند که ســرمایه داری بــا تولید این 
گیجی و ســرگردانی، به فریب و کنترل اکثریت فرودست 

دامــن می زند؛ چون نمی تواند همیشــه چهره خشــن و 
بی رحمی در مقابل فرودســتان از خود نشان دهد، بلکه 
لازم اســت قدرت خود را نشــان دهد و به همه بفهماند 
کــه هر وقــت لازم بداند، می توانــد از در ملاطفت برون 
آید و با شــل کردن کیســه ثروت خود، کمــی هم برکات 
اجتماعی را بر همگان ارزانی بدارد. شاید به همین دلیل 
اســت که از قرن هجدهم به بعد، سرمایه داران به سوی 
کارهــای نیکوکارانه رو می آورند تا طبقات فرودســت را 
مجاب کنند که آنها نیت خیر دارند و صلاح بشریت را در 
تداوم انباشــت ثروت می دانند. اندرو کارنگی، غول فولاد 
آمریکا، در کتاب انجیل ثروت (۱۸۸۹) می گوید ثروتمندان 
می تواننــد اعتراضــات مردمی و اجتماعــی را با اعانه و 
خیریــه دادن متوقف کننــد. او با بالا بردن دســتمزدها و 
سطح زندگی کارگران مخالف بود؛ زیرا معتقد بود سود را 
کاهش می دهد. کارنگی ترجیح می داد شرایط و امکاناتی 
تولید کند تا اشــخاص مهارت بیشتری به دست بیاورند؛ 
البته فقط به این خاطر که این مهارت ها ســود بیشــتری 
بــرای او به همراه بیاورد. او به ثروتمندان توصیه می کرد 
به جای پــول دادن به دولت، بنیاد های خیریه و نیکوکاری 
به وجود آورند که بتواند جامعه را به ســوی ســودآوری 
بیشــتر و حمایت بازار هدایت کند. جی. دی راکفلر، غول 
نفتی، می گوید از وضع اقتصادی مردم، شــر برنمی خیزد، 
بلکه وضع ســلامتی و موضع اخلاق عمومی شــر تولید 
می کند؛ به همین منظور، مؤسســه پژوهش های پزشکی 
راکفلــر در ســال ۱۹۰۱ و بنیاد راکفلر در ســال ۱۹۱۳ بر پا 
می شود. اثربخشی این دکترین ســرمایه داری را می توان 
در اوج خشم مردم نســبت به قتل عام اعتصاب کارگران 
معدن لدلــو در کلرادو دید که راکفلر هم در آن دســت 
داشت؛ اما در همان دوران، روزنامه ها راکفلر را به خاطر 
کارهای نیکوکارانه  و مؤسســاتی که بر پا کرده بود، مورد 
تفقد قرار دادند و سزاوار جایزه نوبل دانستند. کتاب مردان 
پزشکی (پزشکی و سرمایه داری) که ریچارد براون در سال 
۱۹۷۹ نوشــته است، نشان می دهد ســرمایه دارانی مانند 
لیلاند اســتنفورد، جان هاپکینز، اندرو کارنگی و  جی. دی 
راکفلر، از راه برپایی مؤسســات نیکوکارانه (فیلانتروپی)، 
اطمینان حاصل کردند که مؤسســات آموزشی، علمی و 
پزشکی حامی سرمایه داری باقی خواهند ماند. راکفلر از 
طریق این مؤسسات، کوشش کرد پزشکی علمی باشد که 
زیست شناسی بریده از جامعه را ریشه بیماری ها می داند. به 
این ترتیب، این مؤسسات کوشش می کنند مسائل اجتماعی 
وارد علم پزشکی نشود. مؤسسات راکفلر از آن به بعد نیز 
سیاست پزشکی در سایه زیست شناسی و منفک از شرایط 
اجتماعی را پیش بردند. به همین علت نیز مدت ها اصلاح 
نژاد در صدر سیاست بهداشتی این مؤسسات پرقدرت قرار 
گرفت. در همین راســتا، بنیاد راکفلر، کارنگی و هاریمن در 
ســال ۱۹۱۰ به چارلز داونپورت، پروفسور بیولوژی هاروارد، 
پــول دادند تــا درباره ارثی بــودن فقر و نابرابــری، مدارک 
به اصطــلاح علمی جمــع کند. در ســال ۱۹۳۵ حدود ۲۰ 
هزار نفر در آمریکا به علل مختلف از جمله ضریب هوشی 
پایین، عقیم می شدند. بنیاد راکفلر، حتی در سیاست اصلاح 
نژاد ۱۹۳۳ نازی ها نیز شــرکت داشته است. واکنش بنیاد 
راکفلر، پس از اعتراض های سال های ۶۰ تا ۷۰ نیز تأکید بر 
حفظ موضع مســئولیت فردی برای حفظ سلامت است. 
هنوز علم زیست شناســی و پزشکی چنین سرنوشتی دارند 
که مؤسسات نیکوکاری سرمایه داری برای آن رقم زده اند. 
امروزه بحران کرونا این شــرایط را آشکارتر کرده است؛ به 
همین علت می بایست نگران علم بین رشته  ای مغزپژوهی 
نوپای گرفتار سرمایه بود. شاید از طریق گسترش مغزپژوهی 
اجتماعی انتقادی بتوان حداقــل زمینه های نظری رهایی 
انســان از چنگال ایدئولوژی ســرمایه داری را فراهم کرد و 
تلاش کرد پزشــکی و زیست شناســی با علوم اجتماعی و 

انسانی دیگر پیوند بخورد. 

نیکوکاری فریب کارانه در شرایط نابرابرانه

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

پیشخوان

جان طبیعت بی جان
ویــژه   ۱۲۱ چشــم انداز 
بــا  خــرداد  و  اردیبهشــت 
پیرامــون  مجموعه مقالاتــی 
یعنی  جهــان؛  کنونی  رخداد 
گســترش ویــروس کرونــا و 
اقتصــاد  در  کــه  تغییراتــی 
اســت،  داده  رخ  جامعــه  و 
با عنــوان «جان طبیعــت بی جان» به مدیرمســئولی 
«لطف االله میثمی» منتشــر شــد. در این شــماره با این 
موضــوع مطالب متنوعــی می توان مشــاهده کرد، از 
جمله گفت وگویــی با حبیب االله پیمــان درباره جهان 
پس از کرونا و ایده ای کــه او دارد با عنوان «پناهگاهی 
به نام توحید»، یادداشت های کرونایی عباس منوچهری، 
مــروری بر زیارتگاه هــای ایرانی و آمریکایی به نوشــته 
«محمد برقعی»، «ســایه کرونا و ابرهــای تیره تحریم؛ 
اقتصــاد ایــران در انتظار روزهای ســخت»، «تعطیلی 
کسب وکارها؛ پیامد همه گیری ویروس کرونا»، «زشت و 
زیبای کرونا»، «فلسفیدن کرونا» و «فرصتی برای تغییر». 

اما این نشــریه تأثیرگذار موضوعات سیاسی و اقتصادی 
مبتلابه ایران را نیز پیگیری کرده اســت.  قانون اساسی 
در بوتــه آزمایش گفت وگوی لطف االله میثمی و محمد 
محمدی گرگانی اســت و در نهمین ســال درگذشــت 
عزت االله سحابی، هدی صابر و هاله سحابی با مقاله «بر 
عزت، هاله و هدی چه گذشــت؟» یادآوری شده است. 
در بخش «چشــم انداز اندیشــه»، مقالات «مجاهدین، 
مارکسیسم و مارکسیســت های ایرانی»، «حنیف نژاد از 
دو منظر»، مقاله «عدالت در اسلام»، نوشته عبدالجواد 
فلاطوری و «جســت وجوی خدا؛ جســت و جوی معنا 
در هســتی» از دیگر مطالب اســت. در بخش سیاست 
خارجی، نشریه چشم انداز به گوشه وکنار جهان نگاهی 
انداخته و البته بیشتر تمرکز بر خاورمیانه و اتفاقات آن 
است. صلح آمریکا با طالبان در افغانستان در گفت وگو 
با پیرمحمد ملازهی بررسی شده و در گفت وگو با محمد 
احمدی به وضعیت «فلســطین سرزمین خون و قیام» 
پرداخته شده است. ترجمه ای درباره تأثیرات کووید -۱۹ 
و ملی گرایی از دیگر مطالب این شماره ۱۲۸ صفحه ای 

است که با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده. 

اتفاق

۸ ماه در قرنطینه ناسا
ایسنا: در دورانــی که اکثر مردم به خاطر ویروس جدید 
در قرنطینه هــای اجبــاری و خانگی به ســر می برند، 
ناســا برای پروژه آرتمیس خود به افراد داوطلب پول 
می دهد تا به مدت هشت ماه در قرنطینه قرار گیرند تا 
امکان مطالعه و تحقیق برای شبیه سازی مأموریت های 
آینده در ماه و مریخ فراهم شــود. البته قرار است ناسا 
به این داوطلبــان پولی نیز بدهد. «تومــاس ویلیامز»، 

محقق عناصر انسانی و عملکردهای رفتاری گفته: در 
این تحقیق می توانیم سطح بالای استرس و فیزیولوژی 
و شرایط روانی تحت تأثیر پرواز فضایی را مطالعه کنیم. 
این شــش نفر مورد نیاز ناســا باید شــهروندان ایالات 
متحده و بین ۳۰ تا ۵۵ ســال باشند، به زبان انگلیسی 
و روسی مسلط باشند، خدمت ســربازی رفته باشند و 
دارای مدرک دانشگاهی فوق لیسانس یا دکترا (ترجیحا 

در رشته های پزشکی) باشند.  

به وقت هفت صبحِ سوم خرداد

خرمشهر، یک تکه نه چندان بزرگ در جنوب غربی  �
ایران، بســیار قبل تر از دوره معاصر چشم دشمنان 
ایــران را به خود خیره کرده بود. تلاقی دو رودخانه 
مهــم کارون و اروندرود و نزدیکی به بندر بصره، به 
زیبایی و چشــم نوازی این شــهر، ارزش اقتصادی و 
استراتژیک افزون تری نیز بخشیده بود. از حدود دو 
قرن پیش که در دوره امیرکبیــر برج وبارو پیرامون 
شهر کشیده شد، خرمشهر حالت پدافندی به خود 
گرفت؛ یعنی امرای ایران می دانستند که چه نگینی 
در مرز خود نمایان کرده اند. حاکمان بغداد در چند 
نوبت تلاش های نافرجامی برای تصرف خرمشــهر 
انجام دادند. انگلیســی ها نیز به مدد نیروی دریایی 
قدرتمند، همیشه به این شهر چشم طمع داشته اند 
و در ســال ۱۸۵۶ میلادی موفق شدند خرمشهر را 
تصرف و حتــی تا اهواز پیش روی کنند. یک ســال 
بعد از این با چشم پوشی ایران از هرات، انگلیسی ها 
خرمشهر را ترک کردند و نگین ایران دوباره به خاک 
وطن متصل شــد. در شهریور ۱۳۲۰ نیز انگلیسی ها 
مجددا خرمشــهر را اشــغال کردنــد. در همه این 
دوره ها طرح تجزیه و ضمیمه کردن خرمشــهر به 
خاکی جز ایران، با ابتکار انگلســتان و شیخ خزعل 
و این اواخر ماجرای خلق عرب در اندیشه رقیبان و 
دشمنان وجود داشته است؛ اما ایران جایی نبود که 

بدون خرمشهر بتوان تصورش کرد.
پــس از پیــروزی انقــلاب و تصمیــم صــدام 
برای تجــاوز همه جانبه بــه ایران، صــدام رؤیای 
ضمیمه کردن کل خوزستان به خاک خود را داشت. 
مقاومــت مردمی مانع از عملی شــدن اســتراتژی 
جنگ برق آســای ارتش عراق شد، نیروهای صدام 
در دشــت خوزستان زمین گیر شــدند و تنها در یک 
فقــره از فلش هــای هجومی خــود، ارتش بعثی 
۳۴ روز پشــت دروازه خرمشــهر ماند و با مقاومت 
حیرت انگیز زنان و مردان این شــهر که دوشادوش 
نیروهای کم شــمار ســپاه و ارتــش می جنگیدند، 
مواجه شــد. پس از پایان پیشروی عراق در دو ماه 
آغازین جنگ، مهم ترین شهر اشغال شده، خرمشهر 
بود که این بــار با خون مدافعانش رنگین شــده و 
نامش به خونین شهر بدل شــده بود. در شش  ماه 
اول جنگ، چهــار عملیات بزرگ برای آزادســازی 
مناطق اشــغالی در جبهه جنوب طرح ریزی و اجرا 
شــد که از میان آنها عملیات نصــر یا هویزه در ۱۵ 
دی ۱۳۵۹ برای آزادی خرمشــهر و اشــغال تنومه 
در خاک عراق و پدافند در شــرق بصره اجرا شد که 
سرنوشتی مشابه سه عملیات دیگر نصیبش شد و 

همگی شکست خوردند.
دوره پیروزی هــای ایران، بــا رویکردهای جدید 
نظامی و تحــول اســتراتژیک در مواجهه با ارتش 
عــراق، از مهرمــاه ۱۳۶۰ و با پیــروزی در عملیات 
ثامن الائمه و شکســت حصر آبادان آغاز شــد. گام 
بعــدی عملیــات طریق القدس در آذرمــاه بود که 
منجر به آزادســازی بستان شد و گام سوم، عملیات 
فتح المبین در اولین روزهای ســال ۱۳۶۱ بود که با 
موفقیت توانســت ســرزمین های منطقه عمومی 
دزفــول و شــوش را آزاد کنــد. پس از یک ســال 
اشــغال و شکســت، با پیروزی در نبردهای بزرگ و 
دوران ســاز، اعتمادبه نفس رزمندگان ایرانی تقویت 
شــده بود و همه چیــز برای بازگرداندن خرمشــهر 
به مــام میهن آماده بــود؛ اما از آن ســو نیز صدام 
حسین و ارتش عراق تمام حیثیت خود را در حفظ 
خرمشــهر به عنوان دســتاورد جنگی که آغاز کرده 
بودنــد، می دیدند یــا آن طور که صــدام خطاب به 
فرماندهانش گفته بود: «اگر خرمشــهر را از دست 

بدهیم، دروازه های نکبت بر روی ما باز می شود».
عملیات بیت المقــدس برای به هزیمت راندن 
نیروهــای عراقــی به پشــت مــرز، ایجــاد توان 
پدافندی مســتحکم برای دفــع حملات آتی و از 
همه مهم تر آزادسازی خرمشهر اجرا شد. عبور از 
کارون برای دست یافتن به یک سرپل ایمن اولین 
یورش نیروهای ایران بود که در یک شبانه روز و با 
عبور بیش از ۴۰ هزار رزمنده و دو هزار خودروی 
ســبک و ســنگین و تانک و نفربر از روی پل های 
نصب شــده در رودخانه با موفقیت انجام شــد. 
مرحله بعدی ۱۲ کیلومتر حرکت به ســمت مرز 
و اســتقرار در دژ مرزی عراق؛ یعنی پاســگاه زید 
بود که ارتش عراق را مــردد کرد: هدف ایرانیان 
بصره اســت یا خرمشــهر؟ پیشــروی های موفق 
ایــران در این ۱۰ روز، باور به آزادی خرمشــهر را 
در دل و جــان همــه ایرانیــان طنین انــداز کرد. 
گام بعدی، محاصره خرمشــهر و جنگ ســخت 
دوهفته ای برای آزادی آن بــود: نیروهای ایرانی 
که طی روزهای متمــادی حضور در جنگ کاملا 
فرسوده شــده بودند، برای شادی مردمی که هر 
لحظه منتظر شنیدن خبر آزادی بودند تا پای جان 
جنگیدند. نهایتا در یورش پایانی که در اولین روز 
از خردادماه ۱۳۶۱ ســامان دادنــد و دو روز طول 
کشید، نیروهای عراقی که دیگر توانی برای دفاع 
نداشــتند، وادار به زمین گذاشتن سلاح شدند و از 
ساعت ۷ صبح ســوم خرداد تا غروب همان روز 
بیــش از ۱۲ هزار عراقی خود را تســلیم فاتحان 

خرمشهر کردند.
سوم خرداد ۱۳۶۱، بار دیگر خرمشهر، این نگین 
همیشــه درخشــان به دامان ایران بازگشت. رقص 
پرچم ایران روی گنبد مسجدجامع خرمشهر و آوای 
«ممد نبودی ببینی شــهر آزاد گشــته» از تصاویر و 
آواهای ثبت شده در تاریخ سربلندی این کشور شد؛ 

تا باد چنین بادا. 

روایت

محمدصادق درویشى
پژوهشگر جنگ ایران و عراق

نور نوشت پس از بالغ بر دوماه درهاي صحن مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) به روي زائران بازگشایی شد، عکس: محمود رحیمی، مهر

تلنگر

یکــی از موضوعاتی کــه این رو زها به مناســبت روز 
ملــی جمعیت درباره  آن بیشــتر صحبت شــد، کاهش 
نگران کننده رشــد جمعیت در کشــور است. عده ای هم 
این شــرایط را به کرونا ربط می دهند. این در حالی است 
که تأملی بر روند آمار سرشماری های کشور در سال های 
مختلف خود گویای این اســت که این روند کاهشــی از 
دهه ها قبل آغاز شــده اســت. آمارها نشان می دهند که 
شــاخص «نرخ باروری کل» که در سال ۱۳۶۵ در حدود 
۶٫۴ فرزنــد بوده، مطابق بند «ج» خطوط کلی سیاســت 
تحدید موالید کشــور برنامه اول توســعه در سال ۱۳۶۷ 
به گونه ای هدف گذاری شــد که تا ســال ۱۳۹۰ به حدود 
چهار فرزند کاهــش یابد؛ اما نکته مهم اینجا بود که این 
هدف گذاری در اوایل دهه ۷۰ جامه عمل پوشید، اما باید 
بپذیریم که در ادامه فعالیت های مرتبط با کنترل جمعیت 
در کشور به جایی رســیدیم که در سال ۱۳۹۰، مقدار این 
شــاخص به جای رقم چهــار، به رقمی در حــدود ۱٫۷۴ 
کاهش پیدا کرده اســت. همین طور براســاس آمارهای 
رســمی ارائه شده می توان گفت «در ســال ۱۳۹۷ تعداد 
یک میلیــون و ۳۶۷ هــزار ولادت به ثبت رســیده که در 
مقایسه با سال قبل آن، ۱۲۰ هزار کاهش داشته است. این 
مقدار کاهش که برای ســومین سال متوالی در سال های 
اخیر روند کاهشی را نشــان داده است، پس از حدود ۴۱ 
هــزار کاهش برای دوره ۱۳۹۶ نســبت بــه ۱۳۹۵ و ۴۲ 
هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۵ نســبت به ۱۳۹۴ مشاهده 
شده است». یا براساس آمار های موجود «در سال ۱۳۶۵ 
جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله (در ســن باروری) در حدود 

۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد زن، سالانه 
در حــدود دو میلیون ولادت به ثبت  رســیده اســت. با 
گذشت سه دهه یعنی ۳۰ سال، در سال ۱۳۹۵ جمعیت 
زنان ۱۵تا ۴۹ســاله به حدود ۲۲میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر 
می رســد که از این تعداد زن فقط در حدود یک میلیون و 
۵۳۰ هزار ولادت به ثبت رســیده و در مقایسه با تغییرات 
صورت گرفته در چند دهه یادشده، مشاهده می شود که با 
وجود افزایش جمعیت زنان در سن باروری به میزان ۱۲ 
میلیون نفر (حدود ۲٫۲ برابــر)، تعداد موالید حدود ۵۰۰ 
هزار مورد (حدود ۰٫۸ برابر) کمتر شده که با درنظرگرفتن 
هردوی این تغییرات، در ســال ۱۳۹۵ کاهشــی در حدود 
۲٫۸ برابر نسبت به ولادت های مورد انتظار با الگوی نرخ 
باروری عمومی حاصل تقسیم ولادت ها بر جمعیت زنان 
در ســن باروری» در دهه  ۱۳۶۰ به دست می آید». همین 
اعداد رســمی نشــان می دهد تقلیل این شرایط کاهشی 
رشــد جمعیت به دوران مربوط به کرونا تحلیل درستی 
نیست. با توجه به روند کاهشــی ازدواج به دلیل شرایط 
مختلفی که کرونا در حوزه خانواده، اقتصاد، اشــتغال و 
بی کاری و... ایجاد کرد، در ســال ۱۳۹۹ ممکن است روند 
کاهشی بیشتر هم شود. گرچه قرارگرفتن در دوران پنجره 
جمعیتی در کشــور می توانســت یا حتــی می تواند یک 
فرصت ارزشمند و طلایی برای پویایی و بالندگی محسوب 
شود، البته به شــرطی که با سیاست گذاری های مناسب 
بتوان از این ظرفیت جمعیت فعال به درســتی استفاده 
کــرد، در غیر ایــن صورت خود می توانــد تهدیدی جدی 
قلمداد شود. در تعریف این وضعیت چنین گفته می شود 
که وضعیتی اســت که حاصل جمــع جمعیت جوان و 
میان سال (۱۵ تا ۶۴ساله) یک کشور که «جمعیت مولد» 
نامیده می شــود به حداکثر میزان خود در دوران حدودا 
صدســاله توسعه یافتگی آن کشــور می رسد و هم  اکنون 
طبق آخرین سرشــماری، این میزان به ۶۹٫۹ درصد یعنی 

بیش از دوســوم جمعیت کشــور (حاصــل جمع ۲۵٫۱ 
درصد جمعیــت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ســاله و ۴۴٫۸ درصد 
جمعیت میان ســالان ۳۰ تا ۶۴ساله) رســیده است. این 
شــرایط نشــان می دهند که زنگ خطر کاهش جمعیت 
در ایران بیش از دو دهه اســت که به صدا درآمده است. 
خاطرم هست سال ۱۳۸۲ گزارشی با عنوان تحلیل مسئله 
ســالمندی در ایران در نشریه «برنامه» سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشــور (در آن زمان کارمند آن سازمان بودم) 
نوشــته بودم. یکی از اســتادان جمعیت شناســی با من 
تماس گرفت و گزارش ارزشمندی را که در این زمینه تهیه 
کــرده بودند، در اختیار من قرار داد که آن گزارش هم که 
بسیار قوی تر از کار من بود، همین موضوع را تأیید می کرد. 
اینکه بعد از سال ها سیاست های کلی جمعیت نوشته و 
ابلاغ می شود، بخشی ناشی از همین نگرانی ها بود. گرچه 
فکر می کنم این سیاســت ها هم نتوانست تأثیر مثبتی بر 
روند افزایش جمعیت داشــته باشد که بررسی دلایل آن 
خود نیازمند نوشــتن کتاب خواهد بود. بدون شک ادامه 
این روند تأثیرات منفی متعددی در حوزه های اقتصادی، 
امنیتی، خانواده و سیاســی بر جامعه ما تحمیل خواهد 
کرد که از جمله آنها می توان به افزایش بار تکفل، کاهش 
جمعیت در ســن کار، پایین آمدن نرخ پس انداز خانواده، 
کاهش رشــد اقتصادی، افزایش تقاضای بازنشسته های 
فعلی و فشار بر نظام های بیمه ای، شکاف های (فاصله) 
نســلی در اثــر به هم خوردن تــوازن جمعیت نســل ها، 
کم رنگ ترشــدن پوشــش چترهای حمایتی خانــواده از 
ســالمندان، تهدید امنیت کشور به دلیل کاهش جمعیت 
و... اشــاره کرد که بدون شک این شــرایط در حوزه های 
اجتماعی و ســازمان های اجتماعی هم تأثیرات متفاوتی 
خواهد گذاشت که به نظر می رسد با وضعیت فعلی ای 
که این سازمان ها دارند، توان پاسخ گویی به این مشکلات 

را نخواهند داشت. 

کاهش جمعیت به کرونا ربطى ندارد

 واکنش

در روزنامــه «شــرق» مــورخ ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
مقاله ای با عنوان «کابل بگیریم» درج شده است که خانم 
صفرزاده در ابتدا به علمی و تخصصی بودن فرهنگســتان 
اشــاره کرده، اما از قول مردم اظهار کرده اند که مشکلات 
آنها و چرخاندن چرخ معاش سبب بی اعتنایی آنها به کار 
این مجموعه است. چند نکته در این مقاله قابل ذکر است:     
 ۱. نویسنده به ۹۰ سال تأســیس فرهنگستان اشاره دارد 
که هرازگاهی برای کلمات بیگانه معادل سازی می کند که 
مایه بهجت مردم اســت. اما همین نویسنده در دبستان، 
دبیرستان، دانشگاه و پژوهشگاهی تحصیل کرده که همه 
این واژه ها را فرهنگستان ساخته است وگرنه باید به واژه 

مکتب خانه و ... اکتفا می شد.  
 ۲. زبــان مانند رودخانه ای جریان دارد و اغلب مانع ها را 
از میان برمی دارد. اگر نویسنده با کتاب های درسی مرتبط 
باشــد می تواند کاربرد واژه های نوســاز نظیر هم نهشت، 
شــمارنده و ... را در زمــان فرهنگســتان ســوم ببیند که 
دانش آمــوزان به راحتی اســتفاده می کننــد و خنده ای 

برنمی انگیزد .             
  ۳. زبــان فارســی همانند زبان هــای زنده دنیــا نیاز به 
واژه ســازی در علــوم مختلــف دارد. در فرهنگســتان 
گروه هایی از علوم مختلف تلاش می کنند تا با ســاختن یا 

گرته برداری از واژه ها و اصطلاح هایی از زبان های دیگر که 
با شتاب وارد کشــور ما می شوند اصطلاحات و واژه های 
مناسبی را جایگزین کند.                                                   

  ۴. نویســنده ســازندگان واژگان جدیــد را کــم ذوق و 
بی توجــه به روح زمان و نوع رابطه خوانده که ناشــی 
از عدم اطلاع ایشــان از جایگاه و نوع فعالیت استادان 
و فرهیختگان شــاغل در این مرکز اســت. اینجانب در 
جایگاهی نیســتم که از فرهنگســتان دفاع کنم، بلکه 
یادآوری می کنم که بــرای اظهارنظرهایی این چنین که 
با هماواشــدن با شــبکه های اجتماعی که اغلب بدون 
مسئولیت مطلب می نویســند همراه است، باید جانب 
احتیاط را رعایت کرد. قطعا نویســنده و شبکه هایی که 
موجب بهجت ایشــان می شــوند از «یارانه» اســتفاده 
می کننــد و آن را از «خودپــردازی» دریافــت می کنند 
که فرهنگســتان ســاخته اســت.  در پایان درخواست 
دارم برای آشــنایی با کار این ســازمان بزرگ به سایت 
فرهنگســتان مراجعه شــود تا با واژه های فراوانی که 
تولید شده و در این ســال ها کاربران و گویش وران زبان 

فارسی آن را به کار می برند آشنا شوید.      
پاسخ قصه هاي شهر:

گیتي صفرزاده: با ســپاس از خانم دکتر زهرا جوهرچی 

که نســبت به زبان فارســی و مســائل آن دغدغه مند 
هســتند و نســبت به مطلب مــن بی تفــاوت نبودند. 
مطلب من نه از ســر ناآشــنایی با ســازوکار و زحمات 
استادان فرهنگســتان بود (که سال ها افتخار دستیاری 
یکی از برجســته ترین چهره های آنجا را داشــتم) و نه 
از سر ســطحی نگری اســت، زیرا همیشــه در نگارش 
یک مطلــب خود را به جــای خواننــدگان و مخاطبان 
گوناگــون می گــذارم تــا از روی بی انصافــی چیزی به 
قلمــم نیایــد و قطعا جــزء آن گروهی نیســتم که هر 
روز برای پربیننده شــدن صفحه مجــازی خود مطلبی 
باعجله و هرچه هنجارشــکنانه تر می نویسند. اما دقیقا 
با همین بــاور که زبان چون رودخانــه ای جریان دارد، 
این حق را برای خــود قائلم که انعکاس دهنده بازتاب  
نظرات مردمی باشــم که شاید اظهارنظرشان به چشم 
متخصصان عوامانه بیاید، اما در نهایت آنها هستند که 
اگر کلمات ابداعی متخصصان در دهانشان نچرخد، آن 
را به فراموشی می ســپارند. انعکاس و هشدار به نقاط 
ضربه پذیر یک مجموعه نه به معنی زیرسؤال بردن کل 
خدمات آن، بلکه ایجاد فرصتی برای گفت وگو و تعامل 
سازنده است، درست همان طور که این مطلب واکنش 

ارزشمند ایشان را در پی داشته است. 

به سایت فرهنگستان مراجعه کنید 
 زهرا جوهرچى . زبان شناس

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


